
 
 هاي دفاعي بازگشت به حيات گلبول

 
و استواري آيين  فرهنگ هاياست، و اگر ما به ريشه« ياعتمادبی»ي تنها زاييده« اضطراب»و « ترديد»

و اخلاقيات فردي و مدنی خود پايبند باشيم و بدانيم كه حقيقت هستی ما جاي خلل و كاستی ندارد، ديگر نه 

ي درست، صميمی و پالوده، ترديد خواهيم كرد و نه در برابر توهم تهاجم دچار اضطراب خواهيم شد. اگر به رابطه

به خواهيم رسيد، « حقيقت منزه»ته باشيم، خواه ناخواه به آن ي خود يقين داشوندان جامعهميان خويش و هم

 دانيم كه حقيقت در هيچ صورتی مستعد تهاجم و تسليم نيست، به ويژه حقيقت فرهنگی و اخلاقی!  هم می يقين

اخلاقی، مورد تهاجم  بند به اصولي سی تا پنجاه خورشيدي، همين مردمِ پايبه راستی مگر طی دهه

داستان با فرهنگ برهنگی هاي خلاف عرف و همها گرفته تا اكران فيلمخلاقی قرار نگرفتند؛ از كابارهافرهنگی و ضد

يا در باتلاق فساد حل شدن؟  ومرج، بازگشت مردم به خويشتن بودهرج ي آن همهي هنر شيراز. نتيجهدر جشنواره

هاي ه تسليم و آميختگی. اين ملت بنابر تجربهانجاميد، نه ب 57واكنش صريح مردم در قبال اين فرهنگ، به انقلاب 

 توسعه نيافته است و هم تهاجم فرهنگی را. ملتی كه اگر چه در صنعت، شناسدتاريخی، هم فرهنگ تهاجم را می

اردوي  هرگز دچار توهم و يورش ،آيدها به شمار میي برترين و پيشروترين ملتا از نظر فرهنگی در زمرهامّ

يا حتی قشري  اهل تحمل باشدشود. اين ملت ممكن است سكوت كند، صبوري نشان دهد، فرهنگی غرب نمیضد

هاي تاريخی نشان داده است كه هرگز در برابر ها و آزمونا تجربهامّ زدگی مقطعی شوددچار وهم از آن هم

می م شام )سوريه( به تمامی روي اسكندر، مرداندازد. بعد از حملهسپر نمی ،هاي كمّی و كيفی فرهنگیيورش

ها هم در بسياري موارد در برابر تهاجم آمدند. ديگر  ملتي اعراب نيز به هيئت عرب درشدند و بعد از حمله

نشين، يعنی ي ايرانیا همين دو خطّهامّ روس هستندنيمههاي شوروي، فرهنگی، تغيير هويت دادند؛ اكثر جمهوري

بيش از نيم قرن، استوار  ي مستقيم و هجوم فرهنگ و فشار سرنيزه،زير سلطه ،نآذربايجان شوروي و تاجيكستا

اي. وقتی اين روي، انگار به شيراز و اصفهان و مشهد و تبريز رفتهماندند و از پا نيفتادند. به باكو و دوشنبه كه می

شوند، ما چگونه باور نمیي يتيم، با آن يورش مستقيم فرهنگی، دچار ترديد هويت و اضطراب فرهنگی دو خطه

مستقيم فرهنگ غرب، عقب نشينی خواهند ر توهم اضطراب فرهنگی و يورش غيركنيم كه مردم ميهن ما در براب

 كرد؟! 

هايی از رود كه بخشو احتمال اين نيز می ناپذير استالبته كه اين بيمِ مقطعی، بيمی منطقی و اجتناب

 نشان دهند خودي، از خود توانايیهاي غيريرش سطحی بعضی رفتارجامعه )آن هم به صورت خفيف( در باب پذ

 ،ي رشد داخلی هستنددر بطن خويش و نبود  امكاناتی كه لازمه را نيز ا در مجموع بايد علل همين رسوخامّ

 جو كرد. وجست

ان سلب ز نگهبان اعتمادمشويم، كه يا اما هنگامی در زمان سفر و غيبت، نگران اموال خود در خانه می

هاي ناپايدار، اميد بسته باشيم. پس اگر خود اهمال كرديم و دزدي به ها و روزنهها و دريچهيا به در شده باشد

ديگر نبايد از سر غيظ آن دوست را « عزيز، مالت را سفت بگير!»سوزي به ما نهيب زد كه: شكار آمد و بعد هم دل

 ست كه هر وقت جلوي ضرر را بگيري، منفعت است.  هم شريك دشمن دانست. هشدار دوست از آن بابت ا

ايم كه اين خود ما هستيم به راستی اگر اين تهاجم فرهنگی هم ملموس باشد، هيچ به اين نكته فكر كرده

ي آيا بعد از اعلام پايان جنگ تحميلی، براي پروردن زمينه !دهيم؟روان میها را به دست شبكه اين نوع بهانه



، به باز گذاردن در خانه شبيه بهبينی كنيم، درست ها را نتوانيم پيشايم؟ اگر اين هجوموشيدهها كدفع پليدي

هاي دانيم با واردات نمادخردي. هنگامی كه ما میجويیِ پيش از آن، نشان بیو غفلت از چاره وقت سفر است

بايد خود را حداقل كند، ا رسوخ میي مدرون خانه نيز فرهنگ آنان ،ير است(ي ناگا)كه مسئلهصنعتی بيگانگان 

 براي جذب ابعاد مثبت و دفع موارد منفی آن مهيا كنيم. 

را « صدا و سيما»ي نخست، سؤالی را مطرح كنيم: چند سال است كه تركيب حال بياييم از همين پايه

در محاوره و ميان اعضاي  اند؟ آيا جز كارمندان آن سازمان، عموم مردم نيزكرده« راديو و تلويزيون»جايگزين لفظ 

ي اوليه(، و تهاجم فرهنگی نيز از همين يعنی تئوري و كلام )در پايه« فرهنگ»جويند؟ خانواده، از آن بهره می

كند. مسلم است كه تر حركت میهاي جزيی شروع شده و به سوي معانی گستردهها و اعمال چنين تركيبواژه

ي كند. نمونهي صنعت خود صادر میكه به وسيله هانه توسط ارتشدر قرن حاضر، هر كشوري فرهنگ خود را 

هاي تلويزيونی، اتومبيل و كامپيوتر، جهان را همواره به تداعی كه از خودكار و مداد گرفته تا سريال آن ژاپن است

 فرهنگ ژاپنی واداشته است. 

ي صنعتی ديگران استفاده كنيم بايد با دقت دو ی صنعتی، مجبوريم از صنايع و بازدههنگامی كه ما به دليل ناتوان

 صنعت نيز بپردازيم.  صاحبهاي ي ظريف نفوذ فرهنگی كشورچندان به مسئله

كند، اما گويند )هر چند تغيير عناوين هم دردي را درمان نمیمی« الهاتف»، «تلفن»در زبان عرب، به  

ي ما حتی يك در جامعه (آورداسی هويت ملیّ، نوعی اتكا به نفس فرهنگی را به وجود میكم در روانشندست

هاي پست و تلگراف و... نيز متعلق به هويت فرهنگی ما نيست، ديگر واي به حال لايه نظيري دولتی خانهوزارت

توان جلوي ا و خودي هم نمیجاست كه تأكيد كنيم با جايگزينی واژگان مستقل، آشنتر اجتماعی! البته بهپايين

ا حفظ هويت فرهنگی لااقل به عنوان امّ هاي عمومی گرفتاجتماعی و بينش ها را در رفتارنفوذ سيل ديگر فرهنگ

 ي عينی آن نيز پالوده شود. يك حركت ذهنی لازم است، تا مسئله

هان عمومی را بدون قاعده، ي تلويزيون، بخشی از اذخوانندهبينيم كه ويدئو به عنوان خواهردر عمل می

فرهنگی داشته اهداف ضدنمادي از صنعت پيشرو، مقصر است؟ سازندگانش  يكند. آيا ويدئو به منزلهمصادره می

گوي دشمن بدل شود؟ بايد به شود كه اين چهار پاره فلز،  به سخنو نوع استفاده موجب می« قاعده»اند، يا نبود 

، نه تكنولوژي «توسعه»ي بازگشت؛ نبود فرهنگی منطبق با زمان و دوره« یروانی و فرهنگ يقاعده»ي مقوله

توان با استفاده از . آيا تنها مینشدنی كنترل ايهاي ماهوارههاي خارجی و امروز شبكهديروز ويدئو، صداي راديو

بايد مراقب وژي، هاي شفاهی به دفع ابعاد منفی اين فرهنگ برخاست؟ در راه پذيرش توسعه و ورود تكنولاندرز

توهم يورش فرهنگی، نهد بود. البته دفع ي همين توسعه به جامعه پا میفرهنگی كه به عنوان سايهموارد ضد

ي خودمان درونی جامعه« نيازيبی»ی نيست كه نياز به رويارويی فيزيكی داشته باشد، بلكه وابسته به موضوع

و سيراب كردن « نيازيبی»هاي اجتماعی و رسيدن به سته، خوا«ي روانیقاعده»ي است. مسئله، همان مسئله

ها )كه مورد تهاجم مستقيم واقع جامعه است. بياييم در مورد نسل پوياي جامعه خود، از مدارس تا دانشگاه

ساعت شبانه روزش را  24شان به بحث بنشينيم: يك انسان سالم از اين نسل، شوند( و چگونگی گذران اوقاتمی
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شود، حال بايد ديد اين پنج مصرفی را حساب كنيم، بالغ بر نوزده ساعت می كه اگر ما حداقل اين زمان

كنند؟ مهمانی، ورزش، سينما، هاي تعطيل را چگونه سپري  میگذرد؟ اوقات روزمانده چگونه طی میساعت باقی

حداقل رار كنيم كه اعتقاد داشته باشيم، بايد اق« حقيقت منزه»هنر، تئاتر، موسيقی، كار بدنی و...؟! اگر به همان 

ا امّ روي تلويزيوندرآن هم روگذرد، می« نشسته»روز زندگی بيشتر اين نسل در حالت پنج ساعت از زمان شبانه

كند، احساس هاي فرهنگی داخلی كفايت نمیكدام تلويزيون، كدام برنامه؟ براي اين  نسل زنده و پرشتاب، برنامه

بينيد به همان سويی در غلتيده آيد و ناخواسته میمیروانی بر آويزز، پی دستكند و براي پاسخ به اين نيانياز می

مهيا  ،اند. آيا اين خود ما نيستيم كه وسايل را براي پيروزي سارقسوزان جامعه از آن بيم داشتهكه همواره دل

هاي اي كه از پی ساعتههاي خام و خستگردد، نه چشمخانه باز مین اعمال به تدبير صاحباي يايم؟ نتيجهكرده

سيماي ما )دوست نسل اگر صداو ي روانی است.يابی به نوعی تخليهمتمادي كار و وظيفه، اكنون در پی دست

 يهاي اين نسل در محدودهگويی خواستهتهاجم فرهنگی است( قادر به پاسخ جوانی كه مستقيماً در معرض

فراغت( هست و اگر به عزت و اراده و هوش اين نسل اعتقاد بازيافت آگاهی از راه هنر )براي همين پنج ساعت 

هاي گرد و بحثبا اخبار، ميز توانها نيز باشيم. تنها نمیتر آنهاي روانی و وسيعداريم، پس بايد منتظر بروز خواسته

داشته است، رشدي شتابنده  ،ها هر چه نقاشی، سينما و رمانمستقيم تلويزيونی اين خلأها را پر كرد. در اين سال

اش كاسته شده ي جذاب و قدرت مغناطيسی هنرياز آن بازده ،ي كوتاه آن(راديو تلويزيون )به جز دو سه برنامه

هاي تلويزيون چنان وسعتی گرفته كه تنها به يك كلاس با يك درس مكرر است. طيف تحليلی و تفسيري برنامه

كه  موشی سپرده شده استبه طور كامل به فرا« ق هنرالقاي فرهنگ از طري»تبديل شده است و موضوع اساسیِ 

  ..تر.ترين مدرس اجتماعی خود بيشتر شده و دوري ژرفاين نسل با گويا يي آن فاصلهدر نتيجه

ايم ايم و در حالی دچار فراموشی شدهايم كه بستن در آن را فراموش كردهما در حالی خانه را ترك كرده

سيما كه به صداوترين روزنه براي نفوذند. هنگامی كه فرهنگی در پی يافتن كوچككه عاملان تهاجم اخلاقی و 

ي استراتژيكی فرهنگ يك ملت مطرح است،  نتواند حداقل پنج ساعت از اوقات اين نسل ترين نقطهعنوان مهم

ر صداي رسد، ساعات معلقش منتظبست میبه بنرا به صورتی سالم و جذاب پر كند، چه بايد كرد؟ اين نسل 

كه بخواهد، زير لب آنشود و خود بیتر میحساس ماند، حساس وشنيدن آونگ بينگ بنگ و صداهاي ديگر می

گونه تهاجم فرهنگ نه از راه هوا و زمين و دريا، كه از كند و اينفلويد و ونجليز را زمزمه می اي پينكهآهنگ

ها و ها و رفتارهاي غربی، لباسهاي غربی، ويدئو، فيلمشود؛ آهنگميان لبان خودمان عليه خودمان شروع می

 سرانجام آيين و فرهنگ غربی. 

، راه بيرونی و صوري دارد، مبارزه با مواد مخدر نيز، راه چه مسلم است اين است كه برخورد نظامیآن

ي فرهنگی، كاملاً كيفی و روانی است، چرا كه تهاجم فرهنگی ي مبارزها شيوهطلبد امّتوأمانِ بيرونی و درونی را می

با  كند. اين ويروس نههاي دفاعی، به كالبد يك جامعه نفوذ میويروسی است كه در صورت نبود و ضعف گلبول

ت هاي دفاعی و فرهنگی را رشد و وسعمشت و نه با كلمه و نه با بسيج بيرونی قابل دفع است، تنها بايد گلبول

انگيزي ي اسفاي براي ورود يا جذب آن ويروس باقی نگذاشت. همين خلاء در شوروي به چنان فاجعهو روزنه داد

سيه را هم گرفت. يلتسين به جاي گوش دادن به جمهوري فدراتيو رورييس «يلتسين»بدل شد كه حتی گريبان 

پناه برده بود. « الويس پريسلی»هاي كوبيد، به آهنگآور میكه تنها بر طبل مكرر و رعب« كوويچشوستا»آثار 

هاي روحی افراد، نه تنها به فرهنگ غرب و پيشگيري از انقلاب فرهنگ رشدشوروي به علت حذف تنوع سالم، 

ي ناموس و قاموس خويش را نيز در اختيار آنان گذاشت. ما بايد فرا بگيريم كه از ه همهفرصت دخالت داد، بلك

شود كه ها میآزادي سالم قلم و فرهنگ نهراسيم، زيرا آزادي قلم، منجر به كشمكش و برخورد آميختگی انديشه



انيم هرگز از راه قلم، كتاب دشود. چنانچه میگويی به نيازهاي معنوي جامعه را موجب میدر نتيجه، رشد و پاسخ

و ديگر عوامل فرهنگی، هيچ دولت و حكومتی دچار تزلزل نشده است، بلكه با محدود كردن خلاقيت و تنوع سالمِ 

 هنگامی كه نياز از در وارد شود،»دانيم كند و باز میبروز می« سازنياز سرنوشت»هاي هنري است كه آفرينش

گريز هويت ملّی نيز برابر با پذيرش فرهنگ بيگانگان است. حيات «. گريزدمیفرهنگ و آيين و هويت از پنجره 

هاي بنديحهاي صوري و جنانه برخورد هاي دفاعی نياز داردهويت ملیّ و آيينی ما به حيات و تقويت گلبول

ود رسيده ي ناشيانه به اوج خهايابد، كه درگيريزمانی فرصت نفوذ می« تهاجم فرهنگی»داخلی. زيرا ويروس 

هاي داخلی به حذف و يا هاي قلمی و كشمكشا در ايران ما كه مام هنر و فرهنگ است، نبايد برخوردامّ باشد

ی همان توهمی است كه اين روزها موضوع ملسركوب صوري منجر شود، چرا كه دشمن، منتظر تحقق يافتن ع

 مورد بحث صاحب نظران است. 
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